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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

في معرفة الفصل و في الفرق بين الفصل و ما ليس بفصل و فـي كيفيـة                 فصل  

اتحاده مع الجنس

 هـر ماهيـت و      نوعيـه راجع به حقيقت فصل     در اين بحث مرحوم آخوند      

 كـه  و فرق بين اين حقيقت و بـين عـوارض و آثـار و لـوازمي    هويت خارجي او   

كنند و مطلبي را كـه از       مترتب بر اين حقيقت هست راجع به اين ايشان بحث مي          

د كه نـسبت بـه      پردازنمرحوم شيخ در شفا دارند دنبال آن مطلب به اين قضيه مي           

 يـك ديـدگاه وجـود    ، انواع راجع به آن دو ديدگاه بـود  آن حقيقت صورت نوعية   

ائي كه آن تصور ابتـدائي بـراي   ابتددارد و آن ديدگاه عبارت است از همان تصور     

 مردم در امتياز حقايق خارجيه      ،عوام در تشخيص بين حقايق خارجيه وجود دارد       

؟و اعيان خارجيه چه نوع تصوري دارند؟ چه نوع تفكري دارند

مفتـرس   كه هر دوي اينها حيـوان        ذئبدر فرق بين اسد و بين فرض كنيد         

گذارنـد  فرقي كه بين ايـن دو مـي   هستند مردم چه تصوري دارند؟ آيا اين كيفيت         

واقعيت مساله همين است و آيا فرق در همان نحو تصوري است كـه مـا از ايـن                   

رنـگ و  ذئب  فرض كنيد كه افتراس اسد شديدتر از افتراس        ،بينيمآثار ظاهري مي  

ذئـب  حجم اسد اين اعظم اسـت از حجـم           ذئبلون اسد متفاوت با رنگ و لون        

كند من حيث المجموع اين خصوصيات  تفاوت ميذئبكيفيت رفتار اسد با رفتار 

راي يك حقيقـت    شويم بر اينكه اين اسد دا     كنيم ما معتقد مي   را كه ما مشاهده مي    

 حـالا اگـر فـرض       ، تفاوت دارد  ذئب اين حقيقت نوعيه با      نوعيه است كه بواسطة   

 آمد يك مقداري بزرگ شد يـك مقـداري حجـم بزرگتـر شـد                ذئببكنيد همان   
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گ اسد شد يال و كوپالي كه اسد دارد آن يال و كوپال هم آمد روي     رنگش هم رن  

 ديگـر فـرق     ذئـب كـم مـا ديگـر بـين اسـد و             اضافه شد  و امثال ذلك كـم        ذئب

گذاريم هيچ تفاوتي ديگر بينش قائل نيستيم چون رنگش همان است پـشم و              نمي

چـه تمـايزي در     مويش هم كه همان است كيفيت افتراسش هم كه همـان اسـت              

جا هست كه ما بين اين دو نوع كـه در اينجاسـت فـرق بگـذاريم و ايـن يـك               اين

گـردد و خيلـي از مطالـب يعنـي          اي است كه به خيلي از مسائل ديگر برمي        مساله

نظـر مـسائل    لب يك مطلب فلسفي اسـت ولـي از نقطـة            همين مطلب گرچه مط   

،يـن فـصل   اخلاقي و تربيتي و اعتقادي كاربرد خيلي زيـادي دارد و مـا بايـد از ا                

لي از مطالـب و روش و تربيـت و          كنند به خي  فصلي كه ايشان در اينجا مطرح مي      

. بزرگان ما بايد در اينجا برسيمسيرة

 اسد در اينجا يك حيواني است كه يك آثار و خصوصياتي دارد مثل اينكه             

آينـد عكـسها را     فرض بكنيد چطور با دستگاه و كامپيوتر و فتوشاپ و اينهـا مـي             

دهنـد  آيند تغيير مـي  صوتها را مي،دهندآيند تغيير ميدهند صورتها را ميتغيير مي 

صـدايي فـردي را   گيرنـد و  آورند يك صدايي را ميفرض كنيد يك صوتي را مي     

 اين صحبت را كرده لذا الان در        ، حرف زده  گذارند و آن شخص اصلاً    روي او مي  

عكس شخصي  دادگاهها ديگر صوت ملاك نيست عكس ديگر ملاك نيست يك           

گويند اين فلان كار خلاف را انجـام  كنند و ميگذارند و مونتاژ ميآورند مي را مي 

 استشهاد است و نه      مورد نه صوت ديگر در اينجا ملاك است و        درست شد    ،داده

كنند حالا شما فـرض     شكل مورد استشهاد است هيچكدام چون الان همه كار مي         

ن را هـم شـخص را بياييـد عـوض كنيـد       كم هي اي  كنيد يك فردي را بياوريد كم     

خصوصياتش را عوض كنيد چشم و ابرو و بيني و گوشـهايش را بياوريـد تغييـر                 

از اين مسائل هم ممكن است اتفاق بيفتـد در          ،بياوريدبدهيد و به يك شكلي در     
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دهند و عـوض    كنند صورت شخص را تغيير مي     هاي پلاستيك كه مي   اين جراحي 

كند بيني و لـب  آورند ابرويش تغيير ميميت ديگر دركنند و بعد به يك صور  مي

كنند و به طور كلي يك مرتبه     گذاري مي كند گونه و دهن و چشمش تغيير پيدا مي      

رود در حالي كـه ايـن او نيـست ايـن       بينيد فلان شخص دارد راه مي     شما فردا مي  

طور يكي مثـل    آيند چ ديديد افرادي توأم هستند توأمين به دنيا مي       قيافه او را دارد     

ديگري است شما هم يكي از اين دو تـوأمين بـا شـما رفاقـت دارد ولكـن شـما                    

 هم صدايشان هم    و اتفاقاً كنيد  كنيد اوست و با او برخورد مي      ديگري را تصور مي   

و شمايي كه فرض بكنيد سالها با يكي        شان هم مثل هم است       قيافه ،مثل هم است  

 او را نديديـد     ا ديگري رفاقت نداشتيد و اصلاً      ب از اين دوتا ارتباط داشتيد و اصلاً      

شـويد  شما كه سالها با اين فرد مرتبط بوديد و با او روز و شب بوديد متوجه نمي       

زنـد و ادعـاي رفاقـت    كه اين او نيست و او شخص هم خودش را به آن راه مـي        

ن  همه اينها بخاطر اي؟كنيد تمام اينها مال چي است توجه نميكند و شما اصلاً  مي

است كه ما فصل را با آثار ظاهري اشتباه گرفتيم اگر ما به آن صورت نوعيـه فـرد        

شـديم كـه او غيـر از آن       ديديم متوجه مـي   اطلاع داشتيم به محض اينكه او را مي       

خـصوصيات ظـاهري و   و كم و كيـف و  نظر صورت ظاهري است گرچه از نقطه 

 كـه صـديق شـما بـوده          سر مويي بين او و بين آن فـرد ديگـر           جسماني به اندازة  

 مختلـف    حقيقت مختلف هستند دو صـورت نفـسية        تفاوتي وجود ندارد ولي دو    

دارند اين نفسش يك قسم است آن نفسش يك قسم ديگر است اين خبيث است         

غـل و غـش و رك و        آن فرد فرد صالحي است اين اهل دوز و كلك است آن بي            

ن اسـت آن فاسـق      راست است اين اهل صدق است آن اهل دروغ است اين موم           

تـا صـورت بـا     در حالتي كه از نظر ظاهر سـر مـويي ايـن دو            و امثال ذلك    است  

.همديگر تفاوت ندارند اين در يك عالمي است و آن هم در عالم ديگر
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خواهند ما را برسانند به اين مساله       مرحوم آخوند در اينجا به اين نكته مي       

خلاقي كه ما فصول افـراد را بـا          نظر ا  ند برسانند كه عرض كردم از نقطة      خواهمي

نظـر آثـار ظـاهري      ممكن است يك فردي از نقطـة        آثار ظاهري آنها اشتباه نكنيم      

.بسيار فرد اهل تقوايي باشد بسيار فرد اهل صلاحي باشد

فرمايد نگـاه نكنيـد بـه    السلام كه حضرت مي  همين روايت امام سجاد عليه    

 نگاه نكنيـد بـه كيفيـت صـحبت در       ،تواضع مردم رفت و آمد مردم نگاه نكنيد به        

خواندنـد  خوانـد هـر دو مـي    و قيود و نماز ، همان نماز را امام سجاد هم مي  نماز

 را قشنگ شوالضالينخواندند حضرت هم اياك نعبد و      حضرت هم دو ركعت مي    

دو و اگـر يزيـد      گفتند هر دو هم عرب بودند هم يزيد بود هم امام سجاد هـر             مي

 را يزيـد    مامـة آمد و شما امام سـجاد را نديـده بـودي همـان ع             شد و مي  بلند مي 

گفت اين ردا ردايي اسـت كـه از رسـول خـدا      مي گذاشت سرش همان ردا را    مي

گويـد يـا دروغ     رسيده شما هم كه علم غيب نداري كـه بـداني ايـن راسـت مـي                

يغمبر  پ زراري ردا است تمام لباسهاي      ،گويد حالا بر فرض راست هم بوده ردا       مي

 فرض كنيـد يزيـد هـم        را مگر روز عاشورا همه را ندزديدند كندند و بردند حالا          

 كـه دارد ايـن اسـت آن هـم بنـشيند روي      يبن الحسين ردايبيايد بگويند كه علي   

جو هم ايـن طـرفش و سـگ و ميمـون هـم              تخت و شطرنج هم اين طرفش و آب       

 بشود و مرتب بـشود      جلويش و حالا اينها را جمع كند كه يك مقدار اوضاع بهتر           

همين اسـت راسـت اسـت همـه     ،بيايد بگويد رداي پيغمبر كه بر دوش من است       

 عمامه رسول خدا بر سر من است        ،ديدند پيرمردها بيايند شهادت بدهند ما ديديم      

خب راست است اين عمامه را بيايند نگاه كند خط و خالش را عمامه همان است  

دو ركعـت  خوانـده  سـت كـه پيغمبـر مـي     خواند همان نمـازي ا    نمازي هم كه مي   

 اگـر كـسي امـام سـجاد را          واقعـاً قشنگ هم بخواند    خواندند اينها همان است     مي
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 امام سجاد را نديده باشـد و        واقعي نديده باشد قيافة   نديده باشد به همان صورت      

اين شخص بيايد بگويد كه من امام سجادم چگونه ما تشخيص بدهيم امام سجاد              

 تـشخيص بـدهيم؟ حـالا يـك نفـر فـرض بكنيـد ايـن آدم                  هست يا نه چطوري   

كنـد تـشخيص    كنـد فـلان مـي     كند صحبت مـي   آيد امتحان مي  باسوادي است مي  

ولـي عـوام كـه اينهـا را          بـازي اسـت     دهد كه اين آدم آدم دروغگو و آدم حقه        مي

.كندشود عوام نگاه به اين عمامه ميد عوام كه اين مساله سرش نمينفهمنمي

يه كه آمد اين شام را بـر عليـه اميرالمـؤمنين شـوراند بـا چـي              همين معاو 

 يعني يك پيراهن را برد بـالاي منبـر و شـام را             ، با پيراهن عثمان شوراند    ؟شوراند

 به تو چه اين پيراهن دست تـو اسـت خيلـي خـب ايـن             ،حركت داد يك پيراهن   

دسـت   اين پيـراهن     ؟كنداينجا چكار مي  پيراهن عثمان است به تو چه ربطي دارد       

دانند يـك    تو كه تا نزديك مدينه آمدي و برگشتي مردم كه نمي           ؟كندتو چكار مي  

افتند حـالا ايـن    با يك پيراهن خوني مردم راه مي       !افتنددفعه با يك پيراهن راه مي     

پيراهن خوني چطور خوني شده آيا مقصر بوده خود او يا مقـصر نبودنـد علـل و            

دست اين  افتـاده؟ آيـا بـا ايـن پيـراهن      هاي اين قضيه چي بوده؟ چطور به        ريشه

كند؟ كي  واقعي دارد مي همه حرفها در اينجاست يا استفادة  كنداستفاده ابزاري مي  

 اگـر   !فهمـد فهمد؟ كـسي اينهـا را نمـي       دهد؟ كي اينها را مي    اينها را تشخيص مي   

افتادنـد بياينـد بـه جنـگ      صـدهزار نفـر راه نمـي    !افتنـد فهميدند كـه راه نمـي     مي

خواند كي گفته اصـلا نمـاز       خواند اين آقا اصلا نماز نمي     المؤمنين كه نماز مي   امير

!خواند؟مي

آيد از اول زمان آدم تا هـر   هاي كه دارد بر سر بشريت مي       اين بدبختي  همة

صول حقيقيه را با آثار ظاهري      است كه ما ف   وقتي كه خدا بخواهد همه بخاطر اين        

يم همـه بـدبختي مـا مـال همـين           گير ظاهري عوضي گرفتيم عوضي مي     و مظاهر 
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گويد بابـا  آيد مي مرحوم آخوند مي ،كنيمتا را ما عوض مي     كه جاي اين دو    !است

حـساس  گـوييم   بينيد همين فصلي كه براي حيوان مـي       آثاري را كه شما داريد مي     

آيـا خـود    ؟فـصل حيـوان اسـت     حـساس   آخر كجاي اين    متحرك دراك بالاراده  

ر،ر از مـؤثّ  خود مفهوم احساس يعني چي؟ يعني تأثّ      حساس بودن احساس داشتن   

 اين كاغذي كه دست     فعال از فاعل مگر فصل حيوان است؟      انفعال از فاعل، اين ان    

من است اين چي است؟ اين فرض كنيد منفعل است اين جسم فاعل براي انفعال     

دهـم  است من بواسطه دست خودم كه جنبه فاعلي  دارد اين را دارم حركتش مي              

كه يك متـأثري     انفعالي    خب اين هم حساس است يعني آن جنبة        ن چي است؟  اي

گيرد حـساس اسـت خـب ايـن فـصل       انفعالي را به خود مياز اين مؤثر آن جنبة   

حيوان است خب اين هم هست خودش را نه ما به شـعور كـار نـداريم خـودش           

ت كـه   ري اس يعني همين حساسيت را به عنوان مفهومي بگيريم كه اين مفهوم تأثّ           

،شـود شود براي حيـوان حاصـل مـي       ر براي انسان حاصل مي    از يك اثري اين تأثّ    

ك بـا  دهـد خـود ايـن تحـرّ    كي كه دارد انجام مي   ك تحرّ متحرك بالاراده اين تحرّ   

؟كند اين فصل براي حيوان استاراده، با اراده دارد حركت مي

 مگـر   كنـد  درخت هم كه حركت مي     ،كندميبه اين كيفيت    اين حركتي كه    

گوييد تحركش به اراده    آن به اراده نيست مگر شما در شكم درخت هستيد كه مي           

 يك درختي كه شما در اينجا بكاريد بعد نور از آن سمت بيايد شما يـك                 ؟نيست

بينيد اين گياه سرش را خم كرده و به سـمت نـور كـج شـده مگـر ايـن                     دفعه مي 

رود و  تابد آن دنبـال نـور مـي       تحرك بالاراده نيست ؟ حالا نور اگر از اين طرف ب          

شود به آن طرف از يك نقطه هوا بيايد كه اين اكسيژن و هوايي كه               دوباره كج مي  

بينيد اين  كنيد مي  فقط از يك نقطه است شما نگاه مي         برسد اين گياه خواهد به   مي

كنـد كـه   اي دارد حركـت مـي  درخت كج كرده خودش را و به سمت همان زاويه     
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رسد و همينطور الان تشبيهاتي كـه در مـورد   و اكسيژن دارد ميزاويه به او حيات    

 آن تشبيهات را اگر حساب بكنيم همان تشبيهاتي است كه راجع بـه              ،گياهان شده 

همان مطالب است مگر حساس نيست شما يك برگ از درخت           ،گويندحيوان مي 

 ـ آيد در همان گياه كاملاً    را بكنيد بعد الان ارتعاشاتي كه بوجود مي        لّم ايـن   ن تـأ   اي

كنيم كه اين از اين عملي كه انجـام شـده چقـدر           در وجودش احساس مي   را  گياه  

آور اسـت كـه    بهـت كه براي انسانالان ناراحت است و همينطور مطالب ديگري       

بينـيم در  الاختيار ميلوبمسبينيم و آنها را ميجان چطور گياهاني كه ما آنها را بي   

 امثـال ذلـك اينهـا عـالمي دارنـد بـراي             تغذي خودشان در حركت خودشـان در      

.شودخبر نداريم يك مقداريش دارد اين مسائل روشن مياصلاً خودشان كه ما 

توانـد جنبـة  و نمـي  باشد  براي اين قضيه    تواند علت    پس بنابراين اين نمي   

فرمايد ايـن مطـالبي كـه در اينجـا      مرحوم آخوند مي  ،داشته باشد براي اين   فصلي  

ا آنهـا را بـه عنـوان    ر مطالبي كه از عوارض و آثاري كـه م ـ هست و همينطور ساي 

 اينهـا  آوريـم همـة   نظـر مـي  درمـا    آنها را فصل براي يك نـوع         فصل يا مجموعة  

     نشاء و مظهر براي ظهور آن حقيقت باطنيه است كـه           عوارض و آثاري است كه م

بروز اين حركـات و  موجب در آن شيء وجود دارد و آن حقيقت باطنيه است كه  

ن آثار و اين خصوصيات شده حالا چه بسا اينكه آن خـصوصيات ظـاهري بـه                 اي

 متفق باشـد اشـكال     ،جهات مختلف با خصوصيات يك نوع ديگر هم متحد باشد         

ديديـد كننـد    فرض كنيد يك نفر اينهايي كه تئاتر و فيلم و اينها بـازي مـي               .ندارد

 زنـدگي   ،كـرده كند در اين فيلم انگار خود آن شخص حيات پيـدا            وقتي بازي مي  

 عين همان فردي است كـه  كنند كهمجدد پيدا كرده و يك جوري هم درستش مي        

آيد در  عين همان حركات را و سكنات را مي       ،كند از طرف او نقش بازي مي      دارد

ي هاها صدايـشان را شـبيه صـدا       كنند حتي خيلي  آورد يا صدايشان را شبيه مي     مي
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بدهد يعني يك دفعه من صدايي شنيدم كنند امكان ندارد انسان تشخيص ديگر مي

 از يك چيزي يعني اصلا يك در هزار هم در ذهن من نيامد كه تقليـد اسـت                   مثلاً

توانند يك دهد و آنها مي ميبه بعضي ها است كه خدا اين استعدادها چگونهحالا 

همچنين تقليدهايي بكنند چنـان تقليـد صددرصـدي گـاهي اوقـات از خـود آن                 

كنند گاهي اوقـات     جنسهاي بدلي كه درست مي     :گويند مي ، هم بهتر است   اصلش

 بـه ايـن قـشنگي    ،از آن اصلش هم ترجيح دارد يعني اصلش به آن خوبي نيـست          

نيست ولي اين آنچنان اين بدل ايـن آمـده و غالـب آمـده بـر آن خـصوصيات و          

 آن وقـت اينجاسـت كـه ديگـر اهـل خبـره              ،شـود فعليات كه اينطور تـصور مـي      

 آقـا را   فرض بكنيد كه يك نفر بيايد و اين صـداي مرحـوم مـثلاً              شما ،خواهدمي

بياورد و بعد از قول ايشان نوار ضبط كند و بگويد فلان كار چه خواهـد                بيايد در 

شنيديم كه  جايي كه آن موقع مي! همه چي اين طرف و آن طرف خواهد شد؟شد

يشان نقـل كنيـد    از قول ا كه درست است اگر مطلبي را به نظرتان برسد  :گفتندمي

شـوند  اي باشد خيلي خب فردا هم بلنـد مـي         وقتي كه يك همچنين ايده و نظريه      

گويم بعـضي اوقـات     مياين هم دليل و مستند،      آورند  ميآيند صداي آقا را در    مي

شوم بـه هـيچ وجـه متوجـه      من متوجه نميشنويم اصلاًهاي تقليدي را مي  صوت

 كه جديد آمده ديگر نورعلي نور شـده و           حالا  با دستگاههاي   گويم  مي،شومنمي

دارنـد مـتن از خـود و        ميخور ندارد عين صدا را بر     صد است و رد   درديگر صد 

دانـم و   با يك درجـه و نمـي      گذارند  صدا از ديگري اين متن را روي آن صدا مي         

انحـراف و   فركانس و اكولايزر و بالا و پايين كردن عـين همـان بـدون كمتـرين                 

دهـد و اينجاسـت كـه ديگـر ايـن كـلام             د اين مساله را نشان مي     آي مي عوجاجيا

،نسپريدسر  دانم به هرجا     نمي ،بزرگان راجع به اين قضيه كه دنبال هركسي نرويد        

خواهيد از شخصي تقليد كنيـد      دانم وقتي مي   نمي ،دست در دست هركسي ندهيد    
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ش خصوصياتش را حضرش را مرضش را صحت      دانم  بايد برويد تفحص كنيد نمي    

را ببينيـد  اينهـا  همةرا عسرش را يسرش را حالات مختلف فراز و نشيب زندگي       

 برايتـان هـيچ شـك و       تست كنيد با معيارهاي خودتان ديگر آخر آخر ديگر مـثلاً          

همـين  اي نبود آن موقع خواستيد راجع به مساله تصميم بگيريد همه بخاطر             شبهه

دهيم دل و ديـن را      ن را مي  يك دانه سلام و صلوات دي     با يك نگاه كردن و    است  

دهـيم  دهيم همـه را مـي  دهيم هم آخرتمان را ميدهيم يعني هم دنيايمان را مي    مي

 آخرت است اگـر كـسي دنيـاي         دمة چون دنيا مق   ،وقتي دنيا برود آخرت هم رفته     

خـود  ماند بـي  اي براي آخرت در دست او باقي نمي       خود را تباه كند ديگر سرمايه     

 پـس  ،پس اين مدتها عجب شود اِمديد آن وقت بعد معلوم مي    شما در اين دنيا نيا    

 پس اين روزهاي را كه ما اين كرديم و آن كرديم اين آقا اين بود خب                 ،اين سالها 

اين حرفها از اول يكي بشنود ديگر اگر شنويم اين حرفهايي كه بعد از سالها ما مي

 اين حرفهـا مخفـي      اينها چي بوده؟ همه مخفي بوده همة      دهد  دل و دينش را نمي    

شود را بيند آنهايي كه ظاهر نميبوده چيزهاي ديگر ظاهر بوده آني كه باطن را مي       

 آدم تعجب ، اين باطنش اين است، بابا اين تهش اين است،آورد جلوبيند و مي  مي

؟زنند درست است پس اين حرفهايي كه مي اِ ،گذارد روي دست  كند دست مي  مي

زنند درست   بيا و برويي دارد اين حرفهايي كه مي        ،تبيا نگاه كن ببين چه خبر اس      

 سالها گذشت يك مرتبه      اِ بيندكند يك دفعه مي    قبول نمي  ،كند قبول نمي  است آدم 

تر هم  حالا پايين  ،آمدهپايين  فهميد اي داد بيداد كلاهي به سرش رفته كه تا نافش            

ي تا كفش آدم هم     گيرد حت تر زانوها را مي   آيد پايين ممكن است بعضي كلاهها مي    

 در آن رسد كلاهها مختلف است كلاه داريم تا كلاه بسته به اين كه چقدر مواد        مي

 اينها تمام مال چي است همه بخاطر اين است كه ما اين فصل مرحـوم                بكار رفته 

.آخوند را بهش توجه نكرديم



63910مجلس/ اسفار

اشخاصي كه مجذوب هستند چگونه است؟:تلميذ

،رونـده دارد نه ببينيد بـراي هـر كـسي خـدا يـك تكليـف و يـك پ           : استاد

مجذوب سالك داريم هر كسي يك حساب    مجذوب داريم سالك مجذوب داريم      

 ديگـري را بـراي      توانـد نـسخة   ودش را دارد و كـسي نمـي       و كتاب خاص به خ ـ    

خودش بپيچد الان شما داراي يك مزاج هستيد من داراي يك مزاج هستم هر دو               

دهـد بـه   سـتامينفون مـي  ا، دكتر به بنده رويمميپيش دكتر هم دلمان درد گرفته و    

بينـي  خوري مي مي؟دهد حالا بگويم نه آقا چرا به شما بروفن داده  شما بروفن مي  

 من ناراحتي معده دارم بخواهم بروفن بخورم خونريزي درآمد،معده يك دفعه تق

عـشر  كند موجـب بـاز شـدن جراحـت اثنـي     كنم اين آن ناراحتي را ايجاد نميمي

هم دل درد داريم هردو هم نياز به مسكن داريم ولـي    شود درست شد هر دو      نمي

.مسكن براي شما يك نوع است براي من يك چيز ديگر

 خودشـان در ايـن عـالم        ت روحي افراد هركدام بر حسب شاكلة      خصوصيا

اي دارد بـراي  وجود پيدا كرده و بر آن اساس هر شخصي تكليفـي دارد و وظيفـه          

 عبـور از ايـن      ، آن قـسمت فعليـت     ارتقاء رشد خود و تكامل خود و رسـيدن بـه          

خواهـد   يك راه و طريقي را مي      ،خواهداي را مي  استعداد به آن فعليت يك برنامه     

الطـرق الـي االله   :فرمايـد كه آن راه و طريق براي هر شخصي متفاوت است لذا مي   

اين معنايش همين اسـت كـه هـر نفـسي يـك راه      الخلائـق  بعدد النفوس يا انفاس 

كند آن شخصي كه مجذوب سالك است راه با ديگري فرق ميجدايي دارد كه آن 

كنـد و آن     نفس او اقتضاي يك همچنين حركت و جهتي را مـي           آن شخص اصلاً  

تواند مجذوب سالك باشد يعني اگر بخواهد او مجذوب سالك باشد           ديگري نمي 

خورد ممكن اسـت ايـن     سيستمش به هم مي   زند التفات كرديد     به سرش مي   اصلاً

 امعـاء و    جسم او و در سيستم فيزيكي او بخواهد تأثير بگـذارد و تمـام             قضيه در   
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و آن كسي هم كه در سالك مجذوب است و بايد  او را درب و داغون كند      احشاء

بيايـد كـار او را انجـام        توانـد   نميطريق تربيت را در پيش بگيرد مجذوب سالك         

قسم شاكله در اينجا    ريزد يعني دو    بدهد بخواهد او انجام بدهد خود او به هم مي         

نظر گرفتنـد يـك شـاكله ايـن ، بلـه             آن كيفيت برايش در    وجود دارد يك شاكله   

 مجذوب  ك مجذوب در بعضي از مراتب آن جنبة       ممكن است همين شخص سال    

سالك را پيدا كند بعد دوباره برگردد تغيير و تحولات درش پيدا بشود همه يـك                

 كه مرتبه بقاء او غلبه كند و بعد         به يك مرتبه برسد   هم  ميزان نيست و آن شخص      

.سالك مجذوب بشود

 هر شخصي در هر موقعيت بايـد بـه همـان وضـعيتي كـه بـراي او در آن        

 لذا هـيچ   عمل كند،تواندموقعيت قرار دارد بايد به همان عمل كند ديگري را نمي   

 ممكن است همـان  ؟ او من نيست؟   چرا من او نيستم   بگوييد  توانيد  وقت شما نمي  

ويد اي كاش من او بودم يعني در عين حال كه شما به ديگـري غبطـه                 شخص بگ 

خورد شما   كه ديگري به شما غبطه مي      وريد در شما يك حقيقتي پنهان شده      خمي

بايد آن راه را برويد هركسي بايد مسير خودش را برود الان ايـن فهمـي كـه مـن           

ند كه اين مـسير  كدارم و اين موقعيتي كه دارم همين فهم و موقعيت من اقتضا مي            

و راه را طي بكنم اگر خلاف كردم تباه كردم ديگر خودم را تباه كـردم ديگـر نـه                    

دو را از    هـر   نـدارم  سلوك جذبي دارم نه جذب سلوكي دارم هيچكدام را ديگـر          

دست خواهم داد

يـك فـصل    فرماينـد    پس بنابراين اين كلام مرحوم آخوند كه در اينجا مي         

كه آن حقيقت نفسيه منشاء براي ايـن     يه و نفسيه    عبارت است از يك حقيقت نوع     

اي اسـت حقيقـي و انـسان يـك     اي است واقعي و مسالهآثار است اين يك مساله 

نه اينكه حالا فرض كنيد ديـد بزرگـان و علمـا را پيـدا           -مقداري كه از اين ظاهر      
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مقداري با تزكيـه و   يك مقداري با طهارت نفس يك مقداري با مراقبه يك    -بكند

تا پله بيايد اين  ظاهر عاميانه و عوامانه بيايد بيرون نه خيلي بالا دوتربيت از مرتبة

دهد تمايز و افتراقي را كه در آن نفوس مختلف وجود دارد كه ايـن               تشخيص مي 

ها هركدامش يك حقيقت خاص به خودش را دارد كه آن حقيقت خاص به              نفس

غيير شكل و كم و كيف آن حقيقت تغيير نخواهد كـرد و         خود با تغيير صور و با ت      

 ايـن حيوانـاتي را كـه    ،هركدام از اينها كه براي خودشان يك عالم خـاص دارنـد        

گيريد هركـدام از اينهـا بـراي خودشـان يـك عـالمي را دارنـد                 انسان در نظر مي   

 گوسفند يك عالمي را دارد شير و ببر         ،خرگوش براي خودش يك عالمي را دارد      

 شما يك پلنگ و يـك ببـر         ،لنگ و اينها هركدام يك عالم خاص به خود دارد         و پ 

دو را نگـاه بكنيـد   فهمـد هـر  بگذاريد در كنار شير آن كسي كه بايـد بفهمـد مـي         

دوي آنهــا داراي بينيــد هــردو درنــده هــستند هــر دو مفتــرس هــستند هــر مــي

دروقتي كه  افتراسيه و اينها هستند ولي      خصوصيات افتراس هستند داراي جوارح      

بينيـد يـك چيـز    كنيد مـي  چشم اينها وقتي نگاه مي  دركنيد  آن شكل اينها نگاه مي    

كند اين يك خصوصياتي دارد كه آن خـصوصيات       ديگر است كه با آن تفاوت مي      

 به آن تصوير خارجي بدهيد اين بـر ،توانيد به او شكل خارجي بدهيد     را شما نمي  

كنـد آن بـر     ستد و يك جا حمله مي     اياساس آن خصوصيات است كه يك جا مي       

ايـن بـر اسـاس ايـن        كنـد   اش حملـه مـي    اساس آن خصوصياتش است كه همـه      

ايـن  كند يـك جـا را فـرض بكنيـد           خصوصيتش است كه از يك جا اغماض مي       

 آن يك جهتي دارد در يك جهت نفساني هست كـه سـير              كند آن نه  اغماض نمي 

دهـد  شد كار خودش را انجام ميخواهد باجا ميكند هر اش را مي  هم باشد حمله  

شـود آن   با فقط ديدن ظاهري آن انواع براي انسان حاصل نمي          كه آن خصوصيتي 

د و بر اساس آن جنبـة  باطني و نفسي دارآن فصلي كه جنبةشود  ميفصل  اسمش  
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بينيم كه آثار خـارجي در مواقـف مختلـف هـم تغييـر پيـدا                باطني و نفسي ما مي    

حملـه را  گال را دارند هر دو دنـدان را دارنـد هـر دو     دو چن الا هر خواهد كرد و  

هاي براي افتراس را هر دو دارنـد امـا          دارند هر دو زور را دارند هردو آن قابليت        

جـا آنطـور   رود يـك كند مي رود يك جا اينطور مي    ايستد مي اينكه اين يك جا مي    

 خود حركـت    به آن جنبه باطني والا    گردد   اينطور نيست اينها برمي    كند ولي آن  مي

خـصوصيت آن شـيء     تواند فصل براي شيء و بـراي آن         و وقوف و اينها كه نمي     

فصل اينها  إن ما يذكر في التعاريف بإزاء الفصول فبالحقيقة هي ليست بفصول          باشد  

خود مفهـوم   بل هي لوازم و علامات للفصول الحقيقية فالحساس و المتحرك         نيستند  

المفهوم فصلا للحيوانء منهما بحسب ليس شيحساس و متحرك 

 خـود مفهـوم حـس       ،حس داشتن كه فصل نيـست     ،خب اين فصل نيست   

 مفهوم حس داشتن يك انفعال است تحرك خودش يك به اصطلاح جنبه             ،داشتن

فاعليت است يا جنبه انفعاليت است هركدام ما در نظر بگيريم از جهت محركيت              

ت كـه ايـن داراي   ايـن اس ـ فصل اين حيوان بل فصله كونه ذا نفس دراكةخودش  

فرمايد ذا را به معناي اضافه نبايد       نفس دراكه است كه مرحوم حاجي در اينجا مي        

بگيريم و به معناي نفس شيء بايد بگيريم و درست هم  اسـت يعنـي نـه اينكـه                    

داراي نفس است و اين فصل يك همچنين چيزي به او اضافه شده است حيـوان                

يست الدراكية و المتحركية عـين هويـة   و لنفس همان نفس دراكه است و متحرك   

ك اين عين هويـت نفـس حيوانيـه         خود تحرّ وولي خود دراكيت    النفس الحيوانية 

لكن الإنسان ربما يضطر لعـدم الاطـلاع        از آثارش است    بل من جملة لوازمه   نيست  

خب همه كه   اما انسان گاهي اوقات مجبور است چكار كند         علي الفصول الحقيقية  

، همه كه آن تصور به اصطلاح اشراف بر نفوس را ندارند           ،ا ندارند آن ديد باطن ر   



63914مجلس/ اسفار

كند سر ما   زند خيال مي  فرمودند طرف دارد با من حرف مي      به قول مرحوم آقا مي    

فهمـم داري   تواند كلاه بگذارد گفتم تو حرف نزده مـن از چـشمهايت مـي             را مي 

رود كـلاه مـي   نه اگر من باشـم سـرم        گويي خب همه كه اينطور نيستند       دروغ مي 

.نشيندآيد طرف پيش آدم ميمي

گفت يكي از اقوام ما راجـع بـه ايـن            يك روزي يكي از رفقا آمده بود مي       

هم كردنش و راجع به نفاق و به اصـطلاح حيلـه و   خلاف بودنش و راجع به سر    

 اين يك آدمي است كـه اگـر بياييـد پـيش شـما               :گفتگفت، مي كلك و اينها مي   

كنيـد ايـن سـلمان      كند و شما تصور مي    اي شما صحبت مي   بنشيند يك ساعت بر   

فارسي اصل است در حالي كه هيچ كسي نبوده الا اينكه اين تيغش زده يعني هـر                 

گفت چنـان ايـن     اش بهش رسيده مي    و افاضه  هكسي با اين برخورد كرده اين افاد      

آيد خـودش را ايـن   گفت اين اعجاز پروردگار است كه مي     مي عجيب است اصلاً  

كند يا اينكه سلمان است در      آيد صحبت مي  ك مرجع تقليد است اين اينطور مي      ي

، خيلـي خـب   بنـدد دست شيطان را راست راستي مي     اين  حالي كه قالتاق است و      

تند اينها كه بابا خيلي زياد هـستند خيلـي كمتـر از اينهـا               حالا همه كه اينطور نيس    

آينـد آدم را     يك جور ديگري مي    كنند و آدم را   آيند آدم را خلاصه سركيسه مي     مي

كنند حالا اين ديگر حالا شما نگاه كنيد ببينيد كـه مـا اگـر آن           به اصطلاح چيز مي   

هاي مهم هم بر دوش ما باشـد        و از آن طرف مسئوليت    ديد باطن را نداشته باشيم      

كنند آيا ايمن هستيم از اين فريبي كه اينگونه افراد انسان را به اين فريب مبتلا مي               

 كه بايد انسان متـصل باشـد        :فرمودندوقتي مرحوم آقا مي   ا آن چشم باطن نباشد      ت

مـال  خواهد باشد از مكر شيطان ايمن نيست اين مال اين اسـت             والا هر كسي مي   

كننـد يـك   آيند جلوي آدم يك طوري صحنه را درست مياين مساله است كه مي   

آورنـد بعـد معلـوم      كنند يك جوري مطالب را بوجود مـي       چيني مي جوري مقدمه 
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شود عجب قضيه اين نبوده اين نبوده اين چي نبوده و فلان و اين حرفها خب                مي

لعـدم الاطـلاع علـي الفـصول        -و لكن الانسان ربما يـضطر     همه كه اينجور نيستند     

يا به عدم   بر فصول حقيقيه    اطلاع   بخاطر عدم    -الحقيقيه او لعدم وضع الاسامي لها     

شـود چـون بـراي آن فـصول         ه انسان مضطر مـي    صول حقيقي وضع اسامي براي ف   

شـود  گذاشت چون يك مساله باطني است مضطر مي       نمي شود   حقيقي كه اسمي    

فـصول حقيقيـه و     به انحراف از آن     شود  مضطر مي إلي الانحراف عنها إلي اللوازم    

، فـصل   ، متحرك بـالاراده، نـاطق     ، حساس گويد فصل لوازم و علامات به اينها مي     

زنـد طـوطي هـم حـرف        گذارد ناطق خب بابا ناطق يعني حرف مـي        انسان را مي  

هـا كارهـاي    نطـق هـا، دهد بعضي ناطقها هم كه كار دست مي  بعضي نطق زند  مي

ايـن  مراد از حساس    فالمراد من الحساس ليس نفس هذا المفهوم      دهد  دست آدم مي  

المتقوم والا لكمفهومي كه متقوم به انفعال شعوري است يا اضافه ادراكيه نيست        

بالانفعال

يكي از همين مـدعيان     ما از اين مدعيان ارتباط با امام زمان مسائلي ديديم           

، چـه داشـتند   و   بـساطي داشـتند       كه الان نيست فـوت كـرده،       ارتباط با امام زمان   

 سيزده  ، يك شخصي آن زمان مثلاً     ن و دستگاه خوبي به هم زده بودند        دكا خلاصه

آمد هرچي افـرادي كـه   ديدم ازش بدم مي   وقت اين را مي   يا چهارده سالم بود هر      

ارتبـاطي نداشـتند    اصـلاً    يعنـي بـا مـا        ،مرتبط بوديم از اقوام هم بودنـد      با آنها   ما

وابسته به اين جمكران    طيفي از آنها    تند ما را بكشند در جركه خودشان،      خواسمي

آمد ودآگاه بدم مي   ناخ ديدم اصلاً و اينها هم بودند ولي من هر وقت اين آقا را مي           

 خيلـي احـساس     !آمد بدم مي  دانم چرا از او   ديدم ولي نمي  ز هم از او نمي    ي چ هيچ

 داشتم از اين قضيه سالها گذشت يك روز در يك مجلسي بوديم             اشمئزازي از او  



63916مجلس/ اسفار

گويم مربوط به زمان شاه صحبت اين فرد شد يكي آنجا بود البته اين قضيه كه مي     

 ده  ،بوديم بيست و سه يا چهـار سـالمان شـده بـود            است آن موقع ما بزرگ شده       

 از اين قضيه گذشته بود در يك مجلـسي بـوديم يـك نفـر بـود                  ، يازده سال  سال

شد ديديم اين شـروع كـرد هرچـي از       فرد   صحبت اين    شخص اهل اطلاعي بود،   

، از جمله مطالبي را كه او نقل كـرد ايـن بـود كـه            گفتبه اين فرد    دهانش درآمد   

ة يك مجلس با او بـودم در جـايي ايـن منـزل كنـار يـك مدرس ـ         گفت من در  مي

حجـاب بودنـد و     دبيرستان دخترانه بود دبيرستان دخترانه زمان شاه هم همـه بـي           

 وقتـي برگـشتم ديـدم     ،رفته بودم دستشويي  ،رفتمبيرون  گفت من   لخت بودند مي  

 همـين   كنـد زند و نگـاه مـي     اين از توي پنجره دارد اين دبيرستان را دارد ديد مي          

دم و رفـتم گفـتم بگـذار چـشم          آقاي نايب امام زمان، آن وقـت مـن متوجـه ش ـ           

كـيفش را   را بكند حالا كه قلابي بودنش براي ما معلوم شد حالا بگذار    اشچراني

 آمديم و يك آهـاني كـرديم و گرفتـه نشـسته و در           بكند ما چرا مزاحمش بشويم    

 آن وقت ببينيد آقـا      ، دومي حال تفكر اين دوميش آن اولي كه ديديم اين هم حالا          

ديـديم   آن وقت ما مـي     ،اش را براي اين نشان بدهد     حالا خدا خواسته يك چشمه    

 دنبـال ايـن     !نجـف رفتـه   ! درس خوانده ! ؟ دنبال اين راه افتادند معمم     !افراد معمم 

و در يك مجلسي من خودم بودم ديدم بدون او وارد مجلس نـشدند و او                .هستند

ب ما در آنجا گفتيم صـبر   البته خ... صف در حال تعظيم واول وارد شد و همه به     

بـيش از آن    -كنيد آقايان مقدم هستند احترام اولاد پيغمبر بر جنابعالي لازم است            

 احترام اولاد پيغمبر و عالم بـر جنابعـالي واجـب            -يارو اينها دست و پاچه شدند     

 ايـن آقـا جـوري        حالا -منزل مرحوم آقا بود   -است شما صبر كنيد شما بفرمائيد       

كند و هيچ كس هـم خبرنـدارد        دهد چه مي  زند نشان مي  آيد خودش را جا مي    مي

هيچ كس اطلاع ندارد بعد من خودم از يك فرد ديگري نظاير آنها را شنيدم ديدم                
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، مـا از ايـن چيزهـا        نه او از خودش در نياورده است و بعد چيزهـاي ديگـري را             

ر كسي بيايد بگويد من خود امام زمانم باور         خيلي ديديم آنقدر ديديم كه ديگر اگ      

!، معممـين را    چـه كـساني را ايـن فريـب داد          ،دچه كساني را فريـب دا     كنيم  نمي

!باسوادها را ! راعلماء! ، معممين را  ارتباط با جن نبوده   ها البته به نظرم بي    دوروبري

مش كردنـد  ، املاك گرفت، املاك به اس     اينها را و چه از آنها خلاصه پولها گرفت        

، يك دفعـه كردندبه اسمش ميبراي امام زمان هزارمتر هزارمتر در مشهد و تهران       

 نـه حـالا زنـاي    !نهزنـاي محـص  ! كندميف به عمل آمد كه اين زناي محصنه   كاش

 البته من به آن افرادي كه محشور و مرتبط          ... اين نواب خالص امام زمان     ،معمولي

احش قريب اين إفتضبينم كه عنفتم من در اين چيزي مي، گدند يك دفعه گفتم  بو

 يك جايي بودم و آن اشخاصي كه بودند گفتند آقـا فلانـي دارد           ،بالا خواهد رفت  

 گفتم آقاجان اين حـرف بـا گـشتن    ... من تمام دنيا را گشتم     ،گويدبه ما اين را مي    

 ديدن آن بـه جـاي خـودش     خواهد گشتن و دنيا    چيزهاي ديگر مي   ،شودپيدا نمي 

 همين كه گول خورده بود ، آن وقت براي همين بنده خدا پيش آمد    ،محفوظ است 

.شد داشت ديوانه مياصلاً

 ماشـاءاالله يكـي   ،در همدان بودآن شخص  يكي ديگر دوباره در جايي بود    

 يكي ديگر در كربلا بـود الان كـه در عـراق از اينهـا     ،ديگر در كاظمين بود ديديم 

 گاهي اوقـات  ،آيندميحسني درسيد الله هر شهري سه تا نايب امام زمان و       ماشاءا

كند بابـا  اش را سيد نميها شيخ هستند اينقدر نفهم است كه عمامه   اين سيدحسني 

 حالا كـه  ،خواهي گول بزني سيد كن بيشتر پول دربياوري چرا با شيخي        تو كه مي  

با يك قران و دوزار ، رفتيم       برداري كن چرا    برداري است خب خوب كلاه    به كلاه 

توي صحن ديديم اوه يك كوچه درست كردند يك رديف آدم اينجا ايستاده يك              

 دو نفر ،رودتواند برود بيايد يعني يك نفر ميرديف هم اينجا فقط هم يك نفر مي
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چسبند خـب نيـست در صـحن امـام حـسين بـه هـم          توانند بروند به هم مي    نمي

سرشان را گذاشتند   لو يك دانه صندلي گذاشتند آقا       رود آن ج  بچسبند يك نفر مي   

گويم بنـده خـودم رفـتم و تماشـا          دستشان را گذاشتند اينطوري جدي مي     پايين و 

گيرد كردم سيدحسني نشسته جلوي امام حسين دارد بيعت ميكردم و كيف ميمي

گـردد همينطـوري   بوسـد و برمـي  رود دست مـي  اين مي،يك كوچه فقط يك نفر 

آيـد دوبـاره نفـر بعـد در صـف ايـستادند يـك               عقب مي كند عقب ميپشتش را ن  

.كنند استفاده مي سوء، اينها از جهل مردمهاييفيلم

)مرحوم آقاي حداد( من عاقلتر از اين مرد :فرمودند كه مرحوم آقا مي    وقتي

در دنيا نديدم خب آقاي حداد مگر غير از مسائل عرفاني و اينها چيز ديگر مطرح                

 بوده قضيه؟ يعني كسي كه بـه        زدند چي رف را مي  كردند كه مرحوم آقا اين ح     مي

كند نه اينكـه     عقلاني محض پيدا مي    رفان برسد ارتباطات ظاهري او جنبة      ع مرتبة

 بايد از توحيد صحبت بشود خب توحيد و اينها حساب كار خودش را     حالا حتماً 

كنـد مطالـب   كند رهنمودهايي كه مي رفتاري كه مي،كنددارد يعني صحبتي كه مي    

گويـد بـالاتر از ايـن       كنـد مـي   گويد وقتي انسان اينها را نگـاه مـي        خلاقي كه مي  ا

مـايزة تواند باشد كه با عقل و با آن نيـروي           تر از اين نمي    عقلاني ،تواند باشد نمي

:فرمودندبين انسان و بين ساير انواع آن تمايز داشته باشد به اين مطلب ايشان مي              

عقل دارد آن به چه ربطي به حيدي و عرفاني آن  حالا مطالب تو  ،من عاقلتر نديدم  

 كيفيـت   ،حال و نفس و مراتب و عوالم خودش مربوط اسـت كيفيـت راهنمـايي              

 آنچنـان آن     كيفيـت معاشـرت يعنـي      ، كيفيت برنامـه   ، كيفيت مطالب  ،دستورالعمل

 آن حقيقت توحيدي تراوشات عقليه است آن در نفس          حقيقت توحيدي كه لازمة   

  كنـد   هركـاري مـي    ،گويد رودست ندارد  دا كرده كه هرچه مي    م پي اين عارف تجس

رود رودست هر راهي كه مي،كند رودست ندارد هر نگاهي كه مي ،رودست ندارد 
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 عقلاني در رفتار و كردار و روابـط اجتمـاعي و            شود بالاترين مرتبة   اين مي  ،ندارد

دنـد  آمدستورالعمل آن مطالبش هم به جاي خود آن مطالب به جـاي خـود ، مـي                

گفتيم شما  داديم اين را مي    يك مطلبي بود ما انجام مي      گرفتند مثلاً اشكال ما را مي   

ل دانيد كه او را متحوگوييد آيا اين گفتن اين مطلب ميكه اين مطلب را داريد مي    

گوييـد؟ او كـه متحـول       شود پـس چـرا مـي      دانيد متحول نمي  خواهد كرد اگر مي   

ته اتمام حجت هم شده، گفـتن ايـن مطلـب           شود مساله از اتمام حجت گذش     نمي

خواهند اين را بگويند كه مبادا بر اساس نه نفس مصلحت در خود القاء              ايشان مي 

.كلام بلكه بر اساس خواست باطن اين، او را دنبالش را بگير آنطور نباشد

 در صـحبت و  ،همين يك مساله را ما فـرض كنـيم در نظـر داشـته باشـيم         

 جهت باطن نيايد و يك نقابي به خودش بگيـرد نقـاب             رفتارمان كه يك وقتي آن    

نقاب فلان آنوقت چقـدر     تكليف، نقاب اتمام حجت، نقاب اصلاح، نقاب ارشاد،       

آدم راحت است هم راحت است هم آن وضعيتي كه آن شخص دارد ديگـر هـي                 

رود بابا اين يك وضـعيتي بـراي خـودش تثبيـت       در آن وضعيت بالا و پايين نمي      

شود چكارش بكنـيم ايـن كـه همـين          ولكش بكند حالا درست نمي    كرده چرا انگ  

كنيد كـه چـي؟     شود و همين است حالا انگولكش مي      است وقتي اين درست نمي    

ر و   بگذار تصو   باهات سلام وعليك بكند باهات آن ارتباط را داشته باشد اقلاً           اقلاً

م چـه خبـر   كنـد بابـا فهميـدي    نمـي ما را رها بابا  تخيل و توهم درش نيايد بگويد     

خواهي چي بگويي؟ من بعد از فوت مرحوم آقا اتمام حجـتم را كـردم               است؟ مي 

عد هم گفـتم هـركس بيايـد منـاظره           وضع من و مطلب من و ب       ،همه هم فهميدند  

 حتي افرادي آمدند از مشهد در قم در همـان منزلـي كـه دم حـرم اسـت در                 كنيم

 آيـا ايـن     :كردند فرمودنـد  مجرد مرحوم آقا را جلوي من باز        جا كتاب روح  همين

مطلبي كه ايشان در اينجا دارند آيا اين بخودشان هم مربوط است؟ گفـتم ايـشان                
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كنند اين حرف من گويد آنچه را كه در كتاب نوشتند خودشان عمل ميدروغ نمي 

را شنيدند و بعد بلند شدند رفتند كار خودشان را كردند اتمام حجت ديگـر چـه                 

يدم به جايي كه برايم شبهه پيدا شد كه آيا بيش از ايـن   خواستم بكنم ديگر رس   مي

روم بالاخره خودم هم آدم هستم يك دفعـه  من تكليف دارم يا نه؟ دارم از بين مي  

زني؟ ديگر تمام شد     نه تو تكليف نداري براي چي حرف مي        :فرمودندمرحوم آقا   

رود د مـي  آنطـور اسـت آبـرو دار        الان حالا من بيايم خودم را الان اينطـور اسـت         

 مگـر  ،خب برود بـه درك به جهنم زير سوال برود      رود زير سوال،    مكتب دارد مي  

اش الان وجود   بنده صاحب اين مكتبم اين مكتب صاحب دارد ولي خدا ولي حي           

دانـد  ما دارد و بر همـه عـالم دارد خـودش مـي    همة  حي ولايت بر   آن ولي  ،دارد

ام بلند  من چه ربطي دارد من چكاره     خواهد نرود اصلا به     خواهد آبرو برود مي   مي

هاي خود را از بين ببرم      شوم بيايم و بعد استعدادهاي خودم را از بين ببرم قابليت          

خواهـد بگويـد    يكي مـي ؟خود كردي كي بهت گفتگويد بي، خدا مي سر هيچي 

گويـد بـه ايـن      ؟ كي به تو گفت؟ يكي مي      خواهي چكارش كني  دودوتا پنج تا مي   

بينـد  گويد چـشمهايت عوضـي مـي   گويي  مي يك دو سه چهار، مي    دليل چهارتا،   

خـواهي  چـي مـي   شـما   بيند  گويد چشهمايت عوضي مي   حالا به اين آدمي كه مي     

بيند مرغ يـك  گويد او هم عوضي مي بيند؟ مي گويي او هم عوضي مي    بگويي؟ مي 

خـواهي بگـويي؟   بيند شما به اين آدم چي مـي     پا دارد آن چي؟ آن هم عوضي مي       

تر و تر و عقلاني  يعني شما يك مطلب حكيمانه     خداحافظ شما اين،   ،رو پي كارت  ب

كني مطلب تأثير  وقتي در جايي احساس مي؟كنيدتر از اين كلام شما پيدا ميمتقن

ندارد خودت را ديگر گرفتار نكن چقدر اين حرف، حـرف متينـي اسـت چقـدر                 

آدم صـحبت    چقدر حرف حرف عقلايي است چـون         ،حرف حرف سنگين است   

ديديدم در شود پيامد دارد دنبال صحبتش بايد برود ما اين را ميكند گرفتار مي  مي
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ديديدم كـه آنهـا همينطـور بودنـد     كلام بزرگان در روش بزرگان اين مساله را مي        

خود مرحوم آقا نسبت به مسائل مختلف اتمام حجت را كردند ديگـر حـالا بنـده     

امثالـشان،  ، افراد كردند بر اقرانـشان دند بر همةدارم اتمام حجت را كر   يپرده برنم 

اهل علم، غير اهل علم، همه و يـك مرتبـه    ، بزرگان، بالاخره علما مسلكانشان،هم

 يـك عـالمي كـه        آنچه را كـه مـا بايـد بعنـوان وظيفـة             كه :ايشان به من فرمودند   

  ا تمـام   ت را بر عهده دارد مسئوليت دارد ما گفتـيم و مطلـب ر             مسئوليت ارشاد ام

اند و ديگر ما تكليفي نداريم بعد هم        كرديم و آنها هم خوب اين مطلب را فهميده        

كه وقتي مساله اين است وقتي قرار بر اين شد آن وقت ديگر انسان بايد رفـت و                  

آمد خودش را ، صحبت خودش را، كارهاي خودش را ديگر به يك نحوي قـرار                

ارد براي چي انسان بخواهد دردسـر        دليلي ند  ،سر نكند بدهد كه خيلي ايجاد درد    

رد يعني يك   درست بكند انسان هي بخواهد حساسيتي بوجود بياورد چه دليلي دا          

آيد يك حرفي بزند كه بگويند چرا اين حرف را زدي؟            مي شودآدم عاقل بلند مي   

 يك آدمـي كـه دارد دنبـال    زند يك آدم واقعاً خب آدم عاقل كه اين حرف را نمي       

شـود بيايـد يـك كـاري را       دنبال راه خودش هست بلند مـي      درد خودش است و     

كنـد  سر باشد نه اين كار را نمي       يك حركتي را بكند كه براي او درد        ،انجام بدهد 

با اعتقاد به اداره و مديريت و مدبريت ولي حي مـا ديگـر جـايي بـراي نگرانـي                    

باضطرا جايي براي دغدغه نيست جايي براي تشويش نيست جايي براي  ،نيست

مردم اينهايي كه به اينها     نيست اينها را به اهل زمانه واگذار كنيم اهل زمانه، عوام،          

 شما اگر اين روزنامه را از اين مردم بگيريـد           نپردازند به چي بپردازند، يعني واقعاً     

يك چيزي پيدا براي حرف زدن با همديگر  بالاخره بايد   ،زنند در سرشان  مردم مي 

هـا ايـن همـه       همـين  ، ملاصدرا بحث بكنند   فصل نوعيه ز   بيايند ا  ؟، پس چي  كنند

ست؟ مال مـردم اسـت     شود اين همه كاغذ مال چي     چاپ مي هايي كه دارد    روزنامه
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خواهند بفهمند كـه دنيـا چـه        تا آدمي كه مي   هم مال كيست؟ مال چند    اسفار  اين  

تـا كاغـذ     اين هم مال اين چندتا ، پس هـردو         ؟ اوضاع چه خبر است    ؟خبر است 

كاغـذ  ن طرف   براي آ شود و هم    كاغذ چاپ مي  براي اين طرف    شود هم   ميچاپ  

شود هم براي آنجـا خـب مـا چـرا     شود هم براي اينجا وقت گذاشته ميچاپ مي 

گيريم ما چرا آن كاغـذ را       ميبرويم آن وقت را بگيريم براي خودمان خب اين را         

 ـ             ريم خـب ايـن را      بخريم خب بيايم اين را بگيريم چرا برويم آن روزنامـه را بگي

گيريم ما چرا آن مطالب را گوش بدهيم خب مطالب  آقا را بگذاريم يك نـوار  مي

كنـد بـسم االله     آقا را بگذاري يك صحبت يك ربع دل و جان آدم تغيير پيـدا مـي               

رود  آدم يك دفعه از زيـر مـي         به صحبت كردن   شودالرحمن الرحيم كه شروع مي    

آيـد از چـه نفـسي دارد        مـي ارد از كجـا در    دهد اين بسم االله د    رو ديگر نشان مي   

گويد اوه كند؟ همين بسم االله را يكي ديگر مي    آيد؟ از چه عالمي دارد عبور مي      مي

 خداوند   مقدمه را بگذار كنار برو سر اصل مطلب، خب واقعاً          ،نگو برو سر مطلب   

.به آدم توفيق بدهد ، توفيق بدهد كه اين طور نباشيم


